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معصومِ مرده



٢

با ما مپیچ خیره، که رنگ از خَضاب نیست: 
ایم. کُشیم و پنجه به خون سرخ کردهعاشق

) بن منصورحِلاجحسین( 
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اشخاص: 
همسر کریمساله، 47فاطمه
خواهر فاطمهساله، 33راحله
خترِ فاطمه دساله،25نوشین
شوهر دوم فاطمهساله،55کریم  
شوهر نوشینساله، 30عباس 
پسرِ فاطمه ساله،24ماهان

صحنه: 
اي دوطبقه و قدیمی در محلۀ منیربۀ تهران. خانه
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حیات وحش بزرگ خانه روشن است. مستند روشنايِ هالِیک عصرِ تقریباً سرد زمستانی. تلویزیون در تاریک
شود. فاطمه با شود. ماده شیري سعی دارد غزالی زیبا و ظریف را به چنگ بیاورد. درِ هال باز میپخش می
صداي نشیند.هال خانه میپشت درکند.چادرش را روي مبل پرت میزند.نفس میشود. نفسمیعجله وارد

کند به کشیدن. یآورد و شروع مار در میرسد. فاطمه نخی سیگحیاط به گوش میي در زدن کسی ازهاضربه
زده ایستاده و به فاطمه خیره شده. . لباسش مناسب نیست. وحشتشودراحله از راهرو وارد حال می

!چی شده؟راحله: فاطی
زند )پک میبه سیگارش( همانطور کهفاطمه: ولش کن اون عوضیو

راحله: کیه؟ چیزي شده؟ 
نیومده هنوز؟ودت ساختی؟ ماهان کدوم قبرستونیه،چه سرووضعیه واسه خاین خوشگله،فاطمه: گیر نده

راحله: اومد و رفت.
زند )ر! ( پک میخَسرِاداره آب فاضلابآد؟ قرار بود برهطمه: نگفت کی میفا

نشیند. شود و روي مبل میفاطمه بلند می
جوجوش! نم رفت سروقتزیر ابروهاشو بردارم، فکر کآخه گیر داده: فکر کنم پیچوند،راحل

فاطمه: خاك برسرمِن کنن با این نره خر بزرگ کردم.
آورد لاشی! !؟ پاشنه در و درراحله: این کیه

کند. گردد و تلویزیون را خاموش میبرمیاندازد.رود پشت پنجره و به حیاط نگاهی میراحله می
عباسه!دونی کیه؟نمیفاطمه:

هرش، طلاقشو بگیره تمومش کنه دیگه.راحله: نوشین ریده با این شو
گوساله! ، تازه یه ساله،آدمامان دلم نمی؛گهمیودتو خلاص کن.خ،قضیه رو بکنعرضه برو دادگاه قالِبی؛گمفاطمه: بهش می

ئه! فاطی اومده رو در! راحله: ئه
)رودد به کنار پنجره میشوزند و بلند میپک عمیقی به سیگارش میایه این بوزینه! (فاطمه: عجب کنه

راحله: پرید پایین! 
فاطمه: چش شده توله سگ؟

ر کنم با سرخورد زمین!راحله: فک
فاطمه: خدارو شکر مرد؟

نشه ( ترسیده ) هنوز بلند نشده.راحله:  شر 
رود که سیگارش را جایی خاموش کند. کند و میفاطمه پرده را ول می

فاطمه: بازیشه حرومزاده! 
)د به حیاط برودهخوامیه: به خدا یه طوریش شده( راحله راحل

نوشین.از رفته بود کارگاه سروقتصب بگیرد)(جلوي راحله را میفاطمه: کجا؟ هیچیش نیس.
.دیگهسرش گرم بودفروخت.میشو نباید تاکسیراحله: نوشین

داد بنزین و شیشه.میردآوهرچی در میزد.کونش پنالتی میسرش بهش،طمه: آره ارواح عمهفا
نصیبش شده؟هاین چه قسمتی،راحله: بیچاره نوشین
نوشینسهمِ؛گهمیآخرشه، بچه ریقوفاطمه: دیگه قسمت بریم واسه خودمون خونه بگیریم.،از خونه رو بفروشیمارث
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!کجا بود؟راحله: سهم ارث نوشین 
خونه ارث بابامونه.دونهنمی.بدبختهاون فرامرزِه: این بزغاله فکر کرده خونه مالِفاطم

ئه تکون خورد.زند )( بیرون را دید میلط کرده. گه اضافی خورده.راحله: غ
!فاطمه: آره بابا فیلمشه. درو باز نکنی

ید بخواد بره بالاشاچرا؟!!راحله: ئه
.رهمییپشتدرِفاطمه: خواس بره از

طی ( ترسیده )راحله: نشست پشت در فا
هاي پنجره )آري؟ ( از پشت میلهمیچیه درین جیمزباند بازیآا،یه بیکارپسرهکند )( پنجره را باز میمه: نیگاش کن تو رو خدافاط

فاطمه زنند.راحله جیغ میفاطمه و کند.خورد و شیشه را خرُد میمیبه پنجرهیگلدانکشد. فاطمه عقب می
. راحله پشت فاطمه ایستاده. اس ایستادهکند. فاطمه جلوي عبهال را باز میدرِ

این چه کاریه؟چته هار شدي؟فاطمه: 
عباس: درو چرا قلف کردي؟

مزخرف؟هيپسرهفاطمه: فقل کجا بود
؟عباس: قلف نبود!

دونی کلید داري... نداري.خت اینقد مخت داغونه که نمیبدبنبود.فاطمه: نه
زند ) این همه در زدم کر بودین؟داد می( عباس: نداشتم. کیلیت نداشتم.

خواستم درو باز کنم! فاطمه:  داد نزن! نمی
عباس: حق نداري در باز نکنی! 

خورم! هرگهی دوس داشته باشم می،فاطمه: اینجا خونۀ منه
( سعی دارد فاطمه را از جلوي عباس عقب بکشد )راحله: فاطی ولش کن!

... فهمیدي؟ین خونه بذاريدیگه حق نداري پاتو تو ا؛رئه کنمطمه:  ولم کن! بذا تکلیفمو باش یه سفا
عباس: حرف مفت نزن! 

راحله: حرف دهنتو بفهم بچه! 
ها...زنم کریم بیاد جرت بدهنگ میالان ز...بروفاطمه: گورتو گم کن

شو باباعباس: خفه
و لولا، در اندازد لاي درباس پا میع.بنددرا میهالدرِدهد واش میعباس سعی دارد وارد شود. فاطمه هل

شوند به . هر دوي آنها بلند میکه پشت او ایستادهروي راحلهشوددهد. فاطمهپرت میرا به شدت هل می
جیغ دهد وجا خالی میفاطمه.اندازدکند و مشتی به صورت فاطمه میکنند. عباس رحم نمیعباس حمله می

گیرد. و او را به باد فحش میدهد عباس را هل میراحلهزند.می
اطمه: ...کثافته جاکش...ف

زند و اي به سر عباس میافتد. ضربهدارد و به جان عباس میزند و چتر کنارِ در را بر میمیفاطمه راحله را پس
افتد. عباس به زمین می

.سکوت
راحله: فاطی
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فاطمه: ( به عباس خیره شده )
راحله: چش شده؟!

بچه بازي در نیار... عباس... عباس...فاطمه: پاشو 
( بسیار ترسیده ) ؟هوش شدهبیراحله:

طمه: چیزیش نیس... هارشده عوضیفا
چیزیش نشده باشه...دیوونه شدي؟راحله: 

زند. سعی دارد او را احیاء کند. چند ضربه یه صورت عباس میکند.را چک میله نبض عباسراح
آري ببین چه مرگشه.و که سر در میتکشه روانی شده... الدنگ وحشی!...: از بس از این گها میفاطمه
گیرد ) کجاش زدي؟: ( پاهایش را بالا میراحله

فاطمه: زدم تو مخش
)زنداش زنگ میراحله: دیوونه شدي؟ برو یه لیوان آب بیار! ( تلفن همراه عباس در جیب

دهد. تلفن همراه عباس را جواب میآب بیاورد. راحله کهرود به آشپزخانهفاطمه می
راحله: الوو

...
راحله: نوشین منم خاله

...
گفتم جواب بدم نگران نشی! عباس حمامه... دیدم گوشیش زنگ خورد...... عباسعباس؟راحله:

...
... راحله چرا چرت و پرت...راحله: وآآ!

...
اس...... مامانتم اینجپایینمراحله: خونه شما نیستم که...

...
نه بابا مامانت خونه شما نیس که... ما پایین...راحله:

...
شود.مه با لیوان آب وارد هال میفاط

! یمپایین،مامانت،خونۀ،توي،مامانت،با،منگوید ) گوش بده!...( شمرده شمرده میام... من با مامانتراحله: نوشین داري دیوونه
فهمیدي؟! 

...
راحله: عباس؟ 

...
حمامه خونۀ مامانت اینانهنه نهراحله: گفتم که عباس حمامه...

...
-دونم! به من چه راحله: من چه می
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آید. تلفن همراه پاشد. عباس گیج و منگ به هوش میشود و آب را به صورت عباس میفاطمه عصبانی می
–له می قاپد دست راحعباس را از 

این احمقو جم کن ببر توروخدا... هار شده افتاده به جون ما... زدم تو مخش افتاده اینجا...: ( عصبانی و محکم ) نوشین بیا فاطمه
دهد. کند. راحله را به عقب هل میتلفن همراه را روي سینۀ عباس پرت می

( به راحله ) جواب بده نوشینه ( به عباسِ گیج )فاطمه: ولش کن!
آید.میتلفن همراهصداي نوشین از پشت گوشی

شود. بسیار متعجب و بهت زده است. شود. کریم دس به کمر وارد میهال باز میدر 
خورد )اش را می( حرفکریم: این پنجره...

فاطمه: ... 
آقا! راحله: سلام کریم

فاطی؟!جا افتادهبره؟ این بچه چرا اینجا چه خکریم: این
فاطمه: زده به سرش

این چش شده؟کریم: عباس... بابا... عباس...
اومده هوار شده رو سرئه منه بدبخت! ،ون کریم این آشغالو! باز گیرش نیومدهبندازش بیرفاطمه: 

کند. اش میکند روي زمین بنشیند. کریم کمکعباس سعی می
همین ... نه...حمام؟!خوبه...دهد ) الو... الو بابا... منم بابا... نه... عباس چیزیش نیس... حالش همراه عباس را جواب میکریم: ( تلفن 

این دختره چرا قطع کرد؟و! ( تلفن همراه قطع شده ) نوشین...... الو... الیمخورنشستیم داریم چاي می...جاس
...

! بابا این چه وضعشه؟ ( عصبانی )دونم از دست شماها باس چه گهی بخورمنمیشنوي؟عباس، عباس صدامو میکریم:
شما حرص نخور! تقصیرئه عباس بود به خدا! آقا حالاراحله: کریم

ذاري؟اي سربه سرئه اینا میکریم: آخه بگو زن تو مگه بچه
خواست؟ عین سگه پاسوخته افتاده به جونه ما! ؟ فکر کردي چی میمه: بزرگتر مگه حالیشه این کفتارفاط

فهمی؟ چکارش کردي؟ رسه، تو چرا نمیس عقلش نمیکریم: این بچه
زدم!: زدم تو سرش! دستم بشکنه، کاش محکمتر میفاطمه

اش ( به باسنحت کنم! این لامصبم که جر خورده ول کردم اومدم خونه استراباروکریم: بس کن فاطی! اهَ! منون بگو کارو
کوبد ) از کمر افتادم! می

درد داره؟فاطمه: باز چی شده؟ زده بیرون؟
گیرم، گم، هی دندون به جیگر میباید حسابمو با شماها صاف کنم، هی هیچی نمیکنی،میام دیوونهکریم: ینی فاطی دیگه داري 

دیگه فایده نداره! 
درستش کنم! شه! خودم باستو بخاري بلند نمیفاطمه: بس کن بابا توام! از

د کند ) آآآآخ... آخ! ( همان جا کنارِ زند تا عباسِ گیج را از روي زمین بلندم (  زور میشه؟ الان نشونت میبخار بلند نمیکریم:
شود ) خدایا منو بکُش راحت شم! عباس روي زمین پهن می

د به تو برسه! کند کریم را از روي زمین بلند کند ) پاشو بدبخت! یکی بایون ترسی بدبخت! ( سعی میفاطمه: چرا تو اینقدر ج
راحت شی!بدبخت بیا برو درمونگاه بکن بندازش خرکاري همینم داره.
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شود ) بلند میکشه! ولم کن! ( خودش کریم: آآآآي آآآي تیر می
کشهمثه خرسِ تیر خورده زوزه میفاطمه: مرد گنده

کریم: این درد و شماها بهم دادین... وااااااي... وااااي
برو! ه: برو بشین رو مبل تا جر نخوردي،فاطم

نشیند. راحله سعی دارد به او کمک کند تا زمین مبل میشود و تلوتلوخوران می رود و رويعباس بلند می
نخورد. 

عباس: ولم کن! ( گیج و منگ است )
زیادي کنی؟ غلطتونی! خیال کردي میخروس قنديهووي!فاطمه: ولش کن! 

شو! کریم: فاطی ساکت
تونه ،هیشکی نمیاممن سگه این خونهبدبخت؟ تا زمونی کهخواي صاحبش شی، یه شبه میجافاطمه: یه خشت خونه افتاده این

فهمیدي؟بهش دس درازي کنه،
شو! کریم: فاطی ساکت

! فاطمه:  بذار حرفمو بزنم
نشیند )ي مبلی درب و داغون میرود کنارِ عباس روآري! ( آرام میکریم: بس کن فاطی دیگه داري شورشو در می

دهد ) راه عباس را به او میراحله: خل بازیا چی بود در آوردي عباس؟ ( تلفن هم
)و...عباس: ( گیج و ساکت سرش را به پشت انداخته

کریم: عباس! عباس خوبی؟
عباس: ممممم! 

ببینم! اش را ببیند ) باد کرده؟...کند کلّهان آب قند بیار! ( سعی مییه لیوکریم:
عباس: مممممم! 

خیر نبینی زن! چکار کردي باهاش؟ کریم: 
بست نشسته جلو درِ کارگاه! ،که این هار شدهره زنگ به منبیچاننوشیاه دادار دادار راه انداخته بود.شه! رفته بود کارگفاطمه: حق

به تو چه؟ ، حرف و حدیث زیاد دارن،کریم: زن و شوهرن
ایش مگه میشه؟هوز دود نکنه تو اون لول شیشفاطمه: به من چه؟ این مغز نخودي حسابه حرف و کاراشو مگه داره؟ یه ر

کریم: بس کن دیگه! 
آقا! من میرم بالا! راحله: دیرم شده! باید برم عروسی دوستم! ببخشید کریم

کریم: بیا ببین سروکلّۀ این بچه رو چکارش کنیم؟ 
شه! آرم بذاري روش! چیزیش نمیریزم تو پلاستیک میراحله: الان یخ می

( کنایه به هر دوي آنها )کریم: دستت درد نکنه! دستت درد  نکنه!
فاطمه: ها؟ دردمو تازه نکن کریم! اینقدر نیش نزن! 

کریم: چکار به کارئه تو دارم من؟
شو! پیچونه! درس و مشقدرس درمون اطرافتو ببین! اون از ماهان که همه چی رو می،فاطمه: جا اینکه بیاي چش بسته قضاوت کنی

کند ) این از اون ( اشاره دارد به خواهر هرشو! همه چیو! این از اینا؟ ( به عباس اشاره میادرشو! خواشو! مشو! زندگیسربازي
اش ) این از ما و روزگارئه ما لقهمط
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کریم: حالا بیا دروسش کن! 
فاطمه: به درك؟!

خود تو بخواي داري گیرِ بیرود ) اگه راسگیرد و راحله به سرعت به اتاقش میکریم: دستت درد نکنه! ( کیسۀ یخ را از راحله می
ترسی؟دي؟ تو از چی میبهشون می

گذارد. عباس ناگهان انگارکه با مشت کسی به سرش کوبیده باشد. کریم کیسۀ یخ را روي پیشانی عباس می
کند. ترسد و دست جمع میکند. کریم میسر بلند می

فاطمه: زده به سرش! 
کریم: چی شد عباس!! خوبی؟

ون رحم کنه! فاطمه: خدا بم
بیند. زده اطرافش را میعباس وحشتشود. راحله مانتو تن کرده. سراسیمه وارد هال می

ش به من عباس اون کیسه یخه! بذارش رو سرت! بدهاندازد ) شوکه شده. اطمه میراحله: چیزي نیست! ( نگاهی معنادار به ف
آقا! کریم

دزد سرئه عباس بگذارد. عباس کیسه یخ را از دست راحله میکند آن را روي گیرد و سعی میکیسه یخ را می
اي!کند گوشهو پرتش می

رم! خدا بتون رحم کنه! کنه! تحویل شما! من که دارم میآقا؟ داره آس رو میبینی کریماس بخدا! میراحله: دیوونه
فاطمه: هار شده دوباره! 

خوش! درد نکنه! دستدستتکارا ینی چی؟ کنی؟ عباس اینکریم: زن بس می
شود. شود. به آن دو خیره میعباس بلند می

لی به لالات گذاشتم! بسمه دیگه! چیه؟ باز تنت تونی بکنی! زیاد لیبازیا هیچ کاري نمیفاطمه: ها چیه؟ عباس  با این لوده
خاره؟می

خورد )  بیا! ببین کیه؟کریم: ( تلفن همراه عباس زنگ می
رود. صداي شود و میکند و از هال و حیاط خارج میکشد و خاموشش میدستش میعباس تلفن را از 
! حیاطبرخورد مهیبِ درِ
شدم؟ دونم چرا خرِ این بوزینهاین خونه بکنم! نمیاشو از فاطمه: دستش دیگه رو شده! باید ریشه

زنی؟ احمق! چرا انقدر با اینا سروکلّه میکریم: 
ره؟ دنبال ساقی! گل بگیرم! تیز کرده واسه خونه بچه شاشو! فکر کردي کجا میسوراخه دعاشو باسفاطمه: 

کریم: به تو چه؟
مو دودکنه بره فضا! منو بچهعمرِ ذارم فاطمه: به من چه؟ نمی
آري؟کریم: دوا درمونمو می

آید در هال که برود. رود سمت آشپزخانه. راحله شیک و تمیز میشود و میفاطمه بلند می
راحله: ئی بابا پسرئه کو؟ در رفت؟

کریم: فاطی فراریش داد! 
آقا شانس ترسم بلایی سرئه کسی بیاره! نبودي کریمراحله: خدا عاقبت این ماجرا رو به خیر کنه! رسماً پسره دیوونه شده! می

بد! ،آوردیم زنده موندیم! قاطی داشت
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خدا! آآآآي! آرم والا بهکاراتون در نمیکریم: شما زدین ناکارش کردین! اون قاطی داشت؟ سراز
شی به خدا! چقدر راحت می،ندازشکنه میشه! می! نیم ساعتم نمیسیه عمله سادهبه خداآقا چه کاریه؟رد دارین! کریمراحله: د

دي؟ خودآزاري نکنید دیگه! خودتو زجر می
شه! تا خوب بلا دکتر گفته باس کنترلش کنیکریم: والا

شه و وسلام نامه تمام! له: اتوبوسه مگه؟ یه رگه! قطع میراح
دم! کریم: واسه شما پرستارا همه چی راحته! کونمو دس هیچ دکتري نمی

گردم! تو دستشویه! فاطمه: قاطی کردم به خدا! یه ساعته دارم تو یخچال می
رود سمت دستشویی )شود میکشه! ( بلند میکریم: آآآآخ! تیر می

اي به خدا! بکن بندازش! دیوانهفاطمه:
راحله: من رفتم آجی! 

فاطمه: خوش به حالت برو دلت باز شه! 
زند )ار کردن بیا بیا! وگرنه من که ( پوزخند میها اصرراحله: عروسی دکتر لطفیه! بچه

فاطمه: برووو! برو از شاید فرجی شد! 
راحله: آجی! ( ناراحت شده )

خاك تو سرت! ،شیزشت می،اري پیر میشیو آجی! دفاطمه: زهرومار
ور کردي؟راحله: تو کریم آقا رو کی ت

خبر نداري! ،فاطمه: بدبخت اون اول و آخر ماله من بوده
زشت شدم؟،راحله: جدي

گم زنه! بجنب تاچشمک میداره بهم هنوز ات یه زنخوشگل شی! یه زنه زشت یه زنه پیره! ته چهرهفاطمه: بجنب داري زشت می
نشده! 

رود )راحله: خدافظ پس! خدافظ! ( به سرعت می
کند ) احمق!فاطمه: ( در حالی که با او در کنار در هال باي باي می

آید. شویی بیرون میکند. چند لحظه بعد کریم از دستشود و خودش را روي مبل رها میفاطمه کلافه می
این چه بدبختیه؟ آه! خدا خدا خدا!نشیند ) میزنان به سختی روي مبل کریم: ( عرق کرده و نفس

خوري؟ فاطمه: چرا مسکن نمی
کنه!چاره نمیکنه،کریم: چاره نمی

گفتم بره ببینه چرا آخه؟،ایه؟ یه اخطاریه از آب و فاضلاب اومده بوداین ماهان معلوم نیس کدوم جهنم درهفاطمه: 
کنی! اون دارودرختا تو حیاط قد یه باغ آب کنی دوباره پرش میضو خالی میکریم: چرا آخه؟! واسه اینه که هر هفته اون حو

خورن! بابا هرچیزي یه حدي داره! می
کردم آخه؟ دوس دارم، خونمه، خوبه ببرمشون جاشون برج بسازم؟فاطمه: چکار 

کریم: نه تورو خدا نساز! 
خاك بر سرِ من کنن که فکرِ شمامه بازداشگاهین! فاطمه: شما مستحقِ همون خونه کبریتیايِ مزخرفه چل متريِ شبی

-تو این هاگیر واگیرئه مالیات و گیربازارئه ،ناین چیزا دردسر، زمونه عوض شدهیم: کر
؟ ه ذلیل مرگ شدهشدي اون عباس-فاطمه: 
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ار به کارئه مال و اموال تو دارم، به من چه!چککریم: 
اي!نهبزرگه این خو،فاطمه: کریم تو ینی سرئه خر

جا صدتا مدعی داره!خود! اینکریم: من!؟ من کی باشم؟ هندونه زیر بغل من نذار بی
کی مدعیه؟و راحلهفاطمه: کی؟ غیره من

–هات و کریم: بچه

هام؟ بچه-فاطمه: 
هات! کریم: آره دیگه بچه
-وايخهمه سال گذشته! هنوز نمیخواي انکار کنی؟ ها؟ این چیو میفاطمه: کریم، کریم

حقِ من این نبود! ن رسمش نبود...ایکشم؟دارم از چی غذاب میدونی می-کریم:
ت بد نشد... شد؟ ات کریم؟ تو که واسهرقصیده واسهزندگی شتري فاطمه: 

کریم: هزار بار این مصیبتو تو گوشم زمزمه کردي! بسه فاطی به خدا دیگه طاقت ندارم! 
فاطمه: آخه رو سیاهیش واسه منه!

نبش قبر  نکن! ول کن دیگه فاطی،کریم:
خونه! چرولی مثه اینکه خدا چوبشو داره میدنیا حساب و کتاب داره. به خدا تا حالا صدبار توبه کردم،فاطمه: 

کریم: چی شده حالا؟
قلی خانی! بینی؟ روزگارم شده حسینفاطمه: کوري نمی

کریم: بابا اینا که چیزي نیس! 
و گرفته! یکیشون آدم از آب در نیومدن! مهه فرامرزِ بدبخت دامنفاطمه: به خدا آ

بوي حلواشو را ننداز مثه اون فرامرز، اهَ، کنی! یه کار نکن میزند ) به خدا داري دیوونمبس کن! ( داد میکریم: فاطی بس کن! 
دیگه! 

آد؟بینی چه بلاهایی داره سرم میفاطمه: خاك به گورِ من کنن! نمی
خواي فحش بدي سبک شی؟میکریم: 

اش تقصیره توئه! ( فاطمه اصلاً حالِ خوبی ندارد )شو لاشی! همهشو! خفهفاطمه: خفه
کریم: بگو فاطی! 

شه! فاطمه: عوضیه جاکش همۀ این بدبختیا از گورِ تو بلند می
کریم: بگو بگو! 

فاطمه: ریدم به هیکلت کرررررریم! آشغاله حرومزاده! 
اطی! کریم: بگو ف

هاي حرومزادة توان کریمِ کثافت! فاطمه: تو یه آشغاله رذلی! تو! اونا توله
کریم: بگو! بگو!

زند )فاطمه: از تخم و ترکۀ توان جاکش! عوضی! ( فریاد می
کریم: آروم شدي؟

آآآآآآآ... کند )فاطمه: اون فرامرز هیچ گناهی نداشت کریم ( فاطمه گریه می
کریم: ایششششش!
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تونم! تونم! دیگه نمیطمه: دیگه نمیفا
کریم: ایششش!

...
زند.کند فاطمه را در آغوش بگیرد و فاطمه او را پس میکریم سعی می

اب شکستۀ پنجره ایستاده. رعد و برق آسمان پشت پنجره را روشن نوشین در قکهشوندو متوجه میآن د
دیسی نورانی آنجا ایستاده. شود. مانند قکند. شبه نوشین پشت شیشه دیده میمی

؟ی!یکریم: نوشین جون تو
چی شده؟،نوشین: چی شده؟ مامان

کریم: چیزي نیس! 
آین تو خونه؟ این خونه در و پیکر نداره؟گربه میهوتون عینفاطمه: چرا همه

مانتوي بلند و شالِ سیاهی به سر دارد. شود. نوشین از درِ هال وارد می
نوشین: مامان خوبی؟

فاطمه: به تو چه؟
مامان! نوشین: ئه،

مامانو کوفت! فاطمه: مامانو زهر و مار!
مامان حالت خوب نیستا!نوشین: 

کریم: فاطی بس کن! 
حال و روزم چطور باشه؟فاطمه: انتظار داري با محبتاي عباس جونت

کردم؟نوشین: باز چی شده؟ به خدا شراره اونجا دهن منو سرویس کرده! خب من چه گناهی
فاطمه: از اونجا روندیش و زخمیش کردي فرستادیش رو دله ما؟ بابا دست از سرِ ما بردارین دیگه! 

صاحاب شده گوشیشم خاموشه! : بینوشین
رو زد به خدا جرررش فه فروش خونهاي حریا هر کسه دیگهاتمردهین! نوشین! اگه یه بار دیگه خودت یا شوهرِ موشفاطمه: نوش

بعدش، همین باغچه چالم کنید!يِمردم توام، خوابشو ببینید که فاطی خونۀ باباشو بفروشه! هر وقتها زمونی که زنددم. تمی
برینید به قبر پدرِ من! بکوبید، بسازید،

دبختی با پول بوقاطی کردیا! ما چکار تو داریم؟ یه ریال تا حالا ازت خواستیم؟ اون مزون عروسم که با هزار زورنوشین: وا! مامان 
فروش تاکسیه عباس و ... 

زنید انگار خبر از حال و روزه هم کریم: بسه دیگه! ( عصبانی شده ) سرم رفت! سرسام گرفتم! یه جور دارید تو کت و کول هم می
برو! ه فاطی! نوشین بابا جون برو بالا،ندارید! بسه دیگ

دونی عباس کجا رفته؟ حالش خوبه؟نوشین: باباجون می
زندگی نیس! ه وضعیه واسه خودش ساخته؟ این رسمکریم: هیچی نگفت! باباجون این چ

س مگه مراقبش باشم؟ من خودم هزارتا بدبختی دارم!نوشین: بچه
کریم: آدم باید حواسش به شوهرش باشه! نباید ولش بدي به امانه خدا! 

من باید هواي مردمو داشته باشم! اشه،جا اینکه شوهرم هوامو داشته بنوشین: به خدا دنیا برعکس شده! 
آرن مردم به خدا! خونۀ سرِ خیابونه! حرف در میکریم: صب تا شب تو چاي
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چکار کنم؟ کار کنم باباجون؟ ها؟ من یه دخترِ دس تنها،نوشین: چ
فروختی! کریم: نباس تاکسیو می

بالا بود.زد. صب تا شب چارچرخشضرر بود. هر روز یه ساز مینوشین: اون که 
شه! کریم: خب دیگه حالا چارچرخه شوهرت جاش بالاس! باباجون کارو نباس از مرد بگیري وگرنه خراب می

یه روز خوش نداشتیم! همش قسط ،گذرهسته شدم! الان بیشتره یه ساله از عروسیم مینوشین: بابا به خدا ( بغض کرده ) دیگه خ
وزه بالاغوز! ا افتادم به خدا! این عباسم شده غزنم! از پن سگ تو بازار پرسه میقسط قسط! همش کار کار کار! صب تا شب عی

خودش آویزونه! کیو دارم ئه و سرباز،کنه! این از مامان فاطی! شما که انتظاري ازتون ندارم! داداشم که بیکارهیشکیم کمک نمی
بالایی ) رود سمت اتاق کند و می! ( گریه میکنمها؟ تک و تنها دارم جون می

خواستی؟همینو  میین! اي بابا! خدا لعنتت کنه فاطی،کریم: بابا! نوش
وسلام! ش فقط و فقط طلاقه،تش بیاد! چارهفاطمه: ولش کن! بزا حسابه کار دس

کشد )کنم! آآآآي! ( دردش تیر میبس کن فاطی دیگه دارم قاطی میکریم: 
شه! منمثهعاقبتش ذارم آخر و نمی( کنایه )فاطمه: درد داره؟

خواي اینجا دارالمطلقین را بندازي؟کریم: اون راحلۀ احمقو خر کردي طلاق گرفت! حالا گیر دادي به این دخترة زبون بسته؟ می
خندد ) واي خدا کریم! دارالمط...خندد ) دارالمطله چی؟ ( میخندد، بلند و زشت میفاطمه: ( می

شدي زن!کریم: زهرمار! چه مرگته؟ دیوونه
رود )شود و سمت اتاق نوشین میفاطمه: ( بلند می

روانی! کریم: ولش کن اون بدبختو
خندد )کنم! دارالمطلقی... ( میفاطمه: درستش می

ونت درآد! کریم: ج
هاي ریخته بر زمین را کند شیشهشود و سعی میرود. دیگر شب شده. کریم بلند میفاطمه به اتاق نوشین می

جارو و گردد. برد. برمیکند و به آشپزخانه میآورد. شیشه جمع میرود خاك انداز و جارو مید. میجمع کن
افتد. شان به هم میشود. چشمرو به رو میهال با ماهان که آشفته و عرق کردهداز به دست در انخاك

عیه؟ گیرد ) چی شده؟ این چه سرو وضماهان! با توام ماهان! ( جلویش را میکریم: 
ماهان: ...

کریم: دعوات شده؟ 
ماهان: ... 

کریم: گردنت چرا سرخ شده؟! 
ماهان: ...

میري حرف بزنی؟ چی شده؟کریم: می
ماهان: ...

قیامت شه؟! رگتونه شما؟ امروز چه خبره؟ قرارئهکریم: عجب گیري کردیما... این از اون عباس! حالام این! چه م
شوند. شوند و به ماهان و کریم خیره مید هال میفاطمه و نوشین سراسیمه وار

بیان این آبو وصل کنن؟ شدي جوجه فکلی افتاده تو این خیابونا؟ بچه؟ مگه قرار نبود بري اون ادارة کوفتیفاطمه: کجایی تو 
( صدایی دورگه و زشتی دارد ) خوان پول تا وصل کنن...ماهان: زیادي مصرف کردي، پول می
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فهمم؟ دگان جیم شدي چند روزه اومدي تهرون فکر کردي خرم نمیفاطمه: از پا
دونی! رم اون سگماهان: دیگه نمی

فاطمه: تو باس آدم شی! 
شون حیوونن! ماهان: اونجا کسی آدم نیس که بخواد کسیو آدم کنه! همه

ه سرو وضعیه؟تو گرفته؟  این چی شده؟ سگه هار پاچهفاطمه: رفتی اونجا فقط زبونت درازتر شده! چ
دن دیگه! ماهم سگ شدیم جوابشونو دادیم! ماهان: آره سگ و سوتک زیاد شده! گیر می

فاطمه: باز دوباره دوره افتادي با اون دخترة چش وزقی؟ 
ماهان: نه! خر کی باشه؟!

فاطمه: نه بابا... کلفت شدي!؟
م تعارف نکردم و از شرمندگیش در اومدم! خود دادن! منم جواب دادم! یه هوا زد تو گوشم! منماهان: گیر بی

فاطمه: به کی افختار دادین اونوخت؟
دو سه تا لگد ش گفتم منم عین تو سربازم هالو! بذا بریم! طفلک دخترو هل دادن پشته ون و منم هه! بماهان: سرباز بود بزمچ

هفت هشتا چک و لقدم زدم! ،خوردم
ه! فاطمه: هف هشتا چک و لقدم زدي؟!  معلوم

ماهان: غیرته دیگه ( نیشخند )! 
گرفتی نه او دگوري که معلوم نیس از کدوم قبرستونی پیداش اگه غیرت داشتی پشت خواهر مادرتو میاحمق! فاطمه: ببند نیشتو

شده! 
ماهان: چی شده باز مامان! چی زدي باز؟ 

عقل! یه بیشو پسرهفاطمه: خفه
ت شده توو؟!خود! چدي بیکریم: به همه گیر می

بینی سرو وضعشو؟نمیفاطمه:
ماهان: چیزي نشده مامان! ولم کن دیگه! اي بابا! 

نوشین: تو عباسو ندیدي؟
آد!ره، کجا میدونم اون دیوونه کجا میماهان: من چه می

نوشین: گوشیش خاموشه! سابقه نداره!
وریه! پرسیدن نداره! گه انگار رفته تو دهن شیر! خب معلومه کدوم گیه جور میفاطمه: 

ماهان: برم دنبالش؟
فاطمه: لازم نکرده! بگیر سر جات بتمرگ! 

نوشین: مامان!؟
خونم؟فاطمه: مامانو مرض! یه ساعته دارم یاسین تو گوشه خر می

نوشین: مامان! 
آد تو بغلت بدبخت! فاطمه: جایی نداره بره! شیکمش غرغر کرد صاف می

کریم: شام چی داریم؟
رشه تگري! سما! بغلش سالاد شیرازي و دوغ تُه: پلو زعفرون اعلا با مرغ مفاطم
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کریم: جدي؟
ت جدي! فاطمه: آره خونه عمه

و چایی هیچی کوفت نکردم! گرسنمه! کریم: جانه فاطی از صب تا حالا غیره اون نون
ذارن یه لیوان آب خنک از گلوم پایین بره؟ فاطمه: مگه این وحشیا می

من چه کنم؟کریم:
! گیري شامتو بپزنفاطمه: بشین تا همینآ که طرفشونو می

کریم: بس کن فاطی! ولشون کن! جانه کریم! فدات شم! یه چیزي سردسی درس کن بخوریم! ضعف کردم! 
فاطمه: نوشین! نوشین! 

نوشین: چیه؟
زي درس کن واسه شام!س! یه چیفاطمه: بابات گرسنه

م مامان! نوشین:خسته
م! به من هیچ رابطی نداره! اطمه: منم خستهف

کریم: چه وضعشه آخه؟ 
رود. ها نشسته. فاطمه به آشپزخانه میرود. نوشین روي پلهاش ور میماهان با گوشی

کریم: قربونه فاطی! ( خوشحال )
نداره! هام ربطی به من در شدهروم یه تُکه آب بخورم! شامِ شما دربهفاطمه: فاطی مرد! دارم می

بپر برو چندتا غذا بگیر بیار بخوریم! !قربونتلباستو عوض کن!کریم: ماهان بابا!
کنه ( سرش در گوشی تلفن همراهش است )ماهان: نوشین یه چیز درس می

نوشین: به من چه!
فاطمه از آشپزخانه بیرون آمده و در قاب در ایستاده. 

ن زهرماري بکش بیرون برو کبابیِ حاج طباطبایی چند دس کبابه مشتی با ریحون فاطمه: آب قطع شده! ماهان سرتو از توي او
بگیر بیار! پاشو بچه! فراون

شود و ... ) بیا اینم کارت! هرچیم خواستی کنارش بگیر! ئه! گه! پاشو بچه! آ قربونه پسر! ماشاالله! ( ماهان بلند میکریم: راس می
بگیر دیگه! 

رود )ها بالا میالان؟ خوبی! الو!... ( سریع از پلهماهان: الو! عزیزم کجایی
خدا لعنتت کنه فاطی با این بچه تربیت کردنت! کریم: 

رم! عالین! بده خودم میفاطمه: حاصله دس رنجِ جناب
شود ) رم! ( بلند مینوشین: من می

کریم: بیا قربونت! بگیر دیگه! 
رود ) سمت در هال می( رم دنباله عباس ببینم کجاس! نوشین: می

کریم: یعنی من مسخرة این جماعت شدم! 
نوشین: خب چیه بابا؟! انتظار داري تو این وضع پاشم برم کبابی؟ دلم خوشه؟

! فاطمه: برو پیِ همون احمق
جهت زندگیمو بهم بپاشم! خود و بیتونم بینوشین: مامان نمی
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خودم نیس! فاطمه: همچین بی
عباس مربوطه! نوشین: به خودم و 

جا باشین! فاطمه: پس حق ندارید دیگه این
کریم: فاطی بس کن! تو امروز حالت سرجاش نیس! چه مرگته؟! 

کنیم! نوشین: به زودي از این خراب شده به سلامتی رفع زحمت می
فاطمه: خوش اومدین! 

کریم: باباجون آروم باش! اینو ولش کن! برو! برو عزیزم دنباله عباس! 
شود )( می رود سمت پنجره و به بیرون خیره میاطمه: ف

نوشین: بابا کارتو بده برگشتن برم کبابی! 
خواد! کوفتم شد! کریم: نمی

پیدا کنم زودي اومدم! ونوشین: بده بابا! عباس
دن! جواب نمیگوید ) یه مدته حالش خوب نیس! به خدا اون قرصام دیگه کریم: عزیزم! به دل نگیر!  ( آرام به او می

دونم باباجون! دیگه نباید اون قرصا رو بخوره!نوشین: می
کریم: بیا بگیر! زودي بیا! مراقب خودت باش!  

آید. شود. هوا کمی بارانی و ابري شده. صداي رعد و برق میگیرد و از در هال خارج مینوشین کارت را می
شود. فاطمه هنوز کریم خسته و درمانده برروي مبل ولو میشود. سکوتی بسیار طولانی بین همه چیز برقرار می

زند و خواب و بیدار است. کشد. کریم چرت میپشت پنجره ایستاده. فاطمه هر از گاهی آهی عمیق می
؟ دونی اون چنارو کی کاشتهمیشه. میو تاریکزیر اون چنار سیاهاونجا شبا،چراغه ته حیاط سوختهفاطمه: ( رو به پنجره ) 

ترسم خشک بشه. راستی اون روز تو یه فرامرز بیچاره! الان دیگه باید سی سالیش باشه. تنها چیزیه که از خودش باقی گذاشته. می
که بهتر بود دوباره کاشتن. خیلی جالب و بردن یه جاي دیگهکشیدنریشه قلفتی از خاك بیروناي دیدم که یه درختو ازبرنامه

ره اون ادارة لعنتی بیان آبو وصل کنن، ( به نه لعنتی نمیشنود )... اون ماهابا این درخت کرد؟ ( جوابی نمیشه همین کارو بود. می
گردد و ... )شود ) خدا کنه بارون بزنه. کریم ( برمیآسمان خیره می

فاطمه: کریم!!
کریم: ( در چرت است )

فاطمه: گوش دادي؟
بافی زن؟مزخرف می) چرا اینقدرو خمارکریم: ( چشم بسته

-فاطمه: دس خودم نیس که 
صا دیگه دارن تورو دیوونه گم این قررم پیشه اون دکترِ حرمزاده بهش میتونی خودتو کنترل کنی! میفاطی تو اصلن نمی-کریم:

کنن.می
فاطمه: چه ربطی داره؟

-ك ت میکریم: ربط داره.همینآشغالان که دارن روانی
-ا نباشن که دیگه خواب و خوراك ندارم اگه همین-فاطمه: 
-شه حالت خوب نیس فاطی... تورو خدا بیا دیگه نخور ببین چی می-کریم: 
-بینی هیچ هیچ هیچیم نیس ول کن کریم! چرا کوري؟ نمیول کن...-فاطمه: 
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هیچیت نیس؟! همه پاچه گرفتی امروز،این-کریم: 
-هاموکنم هواي بچهبد میفاطمه:

-ن باید حساب کاراشونو داشته باشن خودشوبه تو چه؟ اونا هر غلطی کنن،-م: کری
-وام باس حسابه کارتو داشته باشی... نه... نه؟ تکککریم! اون غلطا رو... اون غلطا رو...-فاطمه: 
-به ما داره؟ چه ربطیبافی؟چرا اراجیف می-کریم: 
-هاي منو تو نیستن؟ربطی داره؟ اونا توله... چهچه-فاطمه: 
بس کن فاطی! -کریم: 
-بارشونو بکشم؟! ها؟منش منچرا باید همه-فاطمه: 
فاطی! -کریم: 
-شه همه چیزو فراموش کردکنی مییمال میچرا خی-: فاطمه

-اوووففففف فاطی فاطی فاطی کریم: 
–کریم تو چرا سرتو کردي تونم...شه... نمیبه خدا نمی-فاطمه: 

زند ) ... ( سکوتی طولانی ) خفه شوووووو ( فریادي بسیار بلند می-کریم: 
بیند که کشد. آن دو را می. ماهان آرام به درون حال سرك مینشینده روي مبلی کنار پنجره آرام میفاطم

پخش ناگهان صدايآید.اند. باران گرفته. صداي شرُشرُ باران میهایشان نشستهساکت و آرام روي مبل
شود. کریم در میانۀ ابی )) از اتاق ماهان بلند میآلبوم حس تنهاییاي از( ترانه( نوازشاي بسیار بلندترانه

کنند. سکوتی ایستد. ترانه را تا انتها گوش میشود و کنار فاطمه که در حال گریه کردن است میترانه بلند می
رود سمت کریم میرسد. زنگی آشفته و باعجله به گوش میآید. صدايگیرد. صداي باران میخانه را فرا می

آید؛ . یادش میگوشیِ آیفون تا در را باز کند
کریم: اهَ... این لعنتی که خرابه

کلید دارن، برو ببین کیه.هافاطمه: بچه
چتر کجاس؟کریم: 

فاطمه: حتماً نوشین با خودش برده.
).دردش را فراموش کردهرود سمت در حیاط.( با عجله مینی گرفته! کند ) چه باروکریم: ( در هال را باز می

رود سمت آشپزخانه؛آید را مهار کند. میفاطمه سعی دارد آبی که از پنجره به داخل می
شوند. نوشین چند پلاستیک که ور میزده از باران به داخل هال حملهنوشین و عباس و کریم جیغ زنان و شوق

بندي شدة غذاست به دست دارد. عباس چتر به دست کنار در ایستاده با دسته گلی در ویلهاي فپراز بسته
دست. 

( به عباس )...کریم: بیا تو بابا
کجایی؟نوشین: مامان مامان

ست یک دست عباس دسته گلیزند. ،همانجا خشکش میافتدعباس میاش بهشود. چشماي در دست وارد هال میارچهفاطمه با پ
گذارد. دسته گل را به می،دمر،در دست دیگرش همان چتري فاطمه با آن به سرش کوفته بود. عباس آرام چتر خیس را کنار در

گیرد. سمت فاطمه می
فاطمه: این چیه؟! 
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که عباس جلو بیاید )کند( با چشم اشاره میار در آشپزخانه ) واسه شما آورده. عباس...نوشین: (  از دور، کن
کردي.راس و ریس میآب دادي روا این دسته گل، اون دسته گلی که بهجخود پول حروم کردین،فاطمه: بی

نوشین: اونم چشم ( به فاطمه )
عباس دستش با دسته گل در هوا خشک شده. فاطمه با پارچه اي که آورده سعی دارد آب باران را از لبۀ 

هار کند. طاقچۀ پنجرة شکسته م
گیرد ) بیا تو! ( دسته را از عباس میکریم: دستت درد نکنه باباجون...

کنم.گیرد ) بدین به من درستش میعباس: ببخشید مامان فاطی! ( سعی دارد پارچه را از مادر ب
دهد. مینکند و پارچه را به او فاطمه لج می

؟ شم: فکر کردي با این کارا خر میفاطمه
ید مامان فاطی، به خدا حالم خوب نبود، حواسم سرجاش نبود.ببخشعباس:

ن؟ معلومه که مارو یادت رفته بود؟ حالت خوبه الاسرئه هال؟له رو پرت کردي اونمنو راحیادته؟ حواست کجا بود؟فاطمه: ئه
کند ) ها؟ سرتو بگیر ره میشناسی؟ اون کیه؟ ( به نوشین اشامیرفتی شارژ کردي؟ ها؟ منوباز کیو خر کردي باید خوش باشی.

زنی، سلام، یه روز در میتق تق تقکنی؟ ها؟بختو فراموش کرده بودي چکار میبالا! اون کیه؟ اگه یه روز اومدي خونه اون بد
ري می. اون وخت،آدیادت نمیاین کیه؟ ننمه؟ مادرزنمه؟ زنمه؟ خواهر زنمه؟ ئه من که خواهر زن ندارم. پس کیه؟ هیشکی رو

شی.وگور میافتی تو شهر و گمیطور را مهمینآید.گی؛ ببخشید آقاي، آقاي، اونم که یادت نمی، میزنیهمسایه رو میخونۀدرِ
یه قبرستونه گم و گوري خاکت برنته. بعد میشناستو رو نمیکسکنن که دیگه هیچپیدا میلشتوايیه روز تو یه خراب شده

کند )ین اشاره می( به نوشاون کیه؟ کنن.می
نوشین: مامان تورو خدا تمومش کن! 

گیرد )بیا... بگیر دسته گلتو جم و جور کن! ( پارچه را سمت عباس میفاطمه:
عباس: ببخشید

قرص و شود.وان آب و قرصی وارد هال میدهد. کریم با لیدسته گل را به جاي پارچه به دست فاطمه می
دهد. عباس دس به کار تمیز کردن طاقچه و پنجره و طمه دسته گل را به کریم میدهد. فالیوان را به فاطمه می

. شودها میشیشه
-انگار ویار گرفته منوم،گرسنهتورو خدا بیا میزو بچینیم که بدجور نوشین: مامان 

-، بساطو پهن کنین که دیگه تحمل ندارمآره به خدا، قربون دستت دختر گلم-کریم: 
ماهان...کند )ن! ( بلند صدایش میماها-نوشین: 

شود. برد. فاطمه نیز مشغول آماده کرده میز شام میشنود. بساط غذا را به آشپزخانه مینوشین جوابی نمی
ش دنباله یللی تللیه. اون ادارة زهرماري ببینه چه خبره. همهآقا ماهان امروز عارش اومده بره فاطمه: ظرف کثیف نکنید. آب قطعه.

شیند ) با همون ظرفا بیار بخوریم. فقط قاشق و نی بالایی میز بزرگ شام می( روي صندلدن فداشون بشم.ام که شمرو درس میاون
-چنگال و لیوان بیار 

(  از آشپزخانه ) باشه، باشه-نوشین: 
آید رده و میبرد. کریم شلوار عوض کهاي پنجره را با خود به آشپزخانه میعباس پارچۀ خیس و خرده شیشه

نشیند. صندلی کناريِ فاطمه می
کنههمه استرس و درد که داره منو دیوونه میآي... خدایا منو بکش راحت شم از این آيکریم: آي



١٩

شن.نتو بدوزي همۀ استرسآ تموم میفاطمه: کو
کریم: باید یه جاي دیگه رو بدوزم.

شو! فاطمه: خفه
کریم: آره دقیقاً همون جا رو! 

زند )( بلند داد می-مه: ماهان، ماهان فاط
یواش بابا، گوشم کر شد!-کریم: 
ده؟باز گرسنۀ اسلام چرا جواب نمیاین سرفاطمه:

کریم: حتماً خوابیده
، چنگال، لیوان، نوشابه، دوغ، سبدآورند. قاشقهاي غذا را میچینند. ظرفنوشین و عباس میز  شام را می

.. ریحون، دستمال کاغذي و .
فاطمه: عباس، برو ماهان و بیار! 

رود.میعباس سمت اتاق ماهان
مان تورو خدا دیگه چیزي بارش نکن. ( آرام به مادرش ) بهم یه قول داده.نوشین: ما

فاطمه: قول داده؟!!
نوشین: قول داده بره کمپ! ( خوشحال است )
؟نوشین خودتی!عقلشو آب کشیدي؟فاطمه: چی شده، معجزه شده؟ رفتین امامزاده،

-فهمی چرا گم! حالا میدا راس مینوشین: مامان! ( کمی ناراحت ) به خ
چرا؟!-فاطمه: 

کند )( خودش را لوس میگم!نوشین: می
است. که ماهان در حال حرف زدن با تلفن همراهشکندبه نوشین اشاره میشود.عباس وارد می

-ریزه تو اون گوشی یار و ندارشو مفاطمه: خاك برسرش کنن که د
جووونی نکردي؟خودتیشو کنه.ولش کن بذا جوون-نوشین: 

، جایی. از یه نظر تو محله یا امامزاده و مسجد و مراسمی.يدیدسال به سال عشقتو نمیزمون ما از این قرطی بازیا نبود.فاطمه: چی؟
این خبرا نبود.

نوشین: خب حالا وضع فرق کرده.
-کردن همون موقعآ هم همه کار میکرده!کریم: هیچ فرقی ن

-تو که آره -فاطمه: 
-کلی عشق و حال کردم من که -کریم: 
-شما که دون ژوانِ کرج بودي بله، -فاطمه: 
-گرفتیم ما از شما درس می-کریم: 
-نه توروخدا، شکسته نفسی نفرمایید استاد -فاطمه: 
باس بیا! ع، کباب از دهن افتاد.سرد شد-نوشین: 

آید. پایین میسلانه و خستهسلانههاپله ازماهان
بیا! امشب. بیا سرباز فراریه عزیزم،بیا تجدید قوا کن واسه فاطمه: موي جن آتیش زدن. بو کشیدي مامان؟... بیا،
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–ماهان: مامان گیر نده! ضعف کردم به خدا 

فاطمه: بمیرم، خسته شدي؟
دادي؟ماهان: نوشین قرصاي مامانو

فاطمه: نه هنوز قرص تورو نخوردم توله سگ!
شوند. رود. همه به او خیره میشود و میبلند میفاطمه

رود)می(به اتاقش آم...... الان میفاطمه: شما شروع کنین!
ید. ماهان دست آدر بغل گرفته میشوند. فاطمه با قابی که وارونه هایشان میهمه روي میز ناهار خوري مشغول خوردن کوبیده

رساند. میشامبه میزهمراه با مادرو عجول خودش راشسته
نیستی؟ ( به ماهان )خوارتو مگه دیگه علففاطمه: 
خوار!خواره نه علفخوره مامان، اونم اسمش گیاهنه، علف و خر میماهان: 

فاطمه: علف و گیاه چه فرقی دارن؟
خواي قد کباب دو لوپه بزنی، خري شما؟میماهان: مامان الان اونجا ریحون گذاشته

-شعور! اون سبزیه علف نیس که شو بیفاطمه: خفه
نشیند )گی ( روي صندلی میره آره شما درس میماهان: آ

-بینی کریم؟ یه سوال کردم ازش فاطمه: این بچه یه ذره شعور نداره. می
رود )ی( به او چش خوره م-فاطی باز که شروع کردي -کریم: 

( به عباس )ري لیوانا رو بیاري؟... یخم از یخدون بیار!فدات شم! مینوشین: 
–رود به سمت آشپزخانه عباس: باشه ( عباس می

گرداند ) امروز سالگرد فرامرزه! فاطمه: ( در حالی که قاب را بر می
مانند. نوشین آرام دست میزند. کریم و ماهان لقمه در دهان و قاشق چنگال بهعباس همان جا خشکش می

نشیند. روي صندلی می
از وقتی که اون ساعته لعنتی و گذاشتین جا نه؟! فاطمه: امروز صب رفتم سرمزارش. خیلی وقت بود نرفته بودم. خوش تیپ بود،

گذارد رود میمیگیرد وبیشتر اومده سروقتم ( قاب را نوشین از دست فاطمه میایستد )قاب عکسش ( عباس پشت سر فاطمه می
زون کند. ) رفتم ماش میآورد و روشنزند و سیگاري را در می( نیشخند میهه!هه،بالاي طاقچه ) بیکار نیس که بیاد سراغ شماها

الانم که ( همه شروع مدم خونه که این بلبشو بپا شد.آقاعباس اونجا از شرمندگیمون در اومد. اوتا با نوشین برم بهشت زهرا،
-یه دعایی کنه خوام واسه روحش هرکسچه خبرتونه!؟ میخورند. ) اند و دارند غذا میهکرد

-فاطی-کریم: 
کنم! ( ملتمسانه )خواهش می-فاطمه: 

الان؟!شه بس کنی،ماهان: مامان می
؟فاطمه: چیه؟ میمیري دعا کنی

خدایی نمازي شدي؟ مامان،ماهان: چیه 
-ریم بهشت زهرا ، همه با هم میشود ) مامان بذار واسه هفتۀ دیگهنوشین: ( به ماهان که ساکت 

گذره.، از سالش مینه دیگه-فاطمه: 
چیند. آورد و روي میز میعباس لیوان ها را می
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-دم حلوا و خرما هم ببریمقول مینوشین:
-لازم نکرده! خر خودتی-فاطمه: 
-ود ) اگه گذاشتین یه چیزيدارد که براهَ... (  غذایش را بر می-ماهان: 

گم بشین! ) می. ماهان به کریم خیره ماندهکریم: بشین ماهان! ( دست هایش را به نشانۀ دعا روي میز باز کرده
کشد. همه نشیند. فاطمه همانطور سیگارش را میکنار نوشین روي صندلی مینشیند. عباسماهان سرجایش می

. انددست به دعا و سر به زیر نشسته
سکوت

هاشو دوس میشه همسرش و بچههکریم: اهمم... اهم... خدایا، روح اون مرد زحمتکش رو بیامرز و و و مرد صبور و آرومی بود.
کرد زیرِ زمین کار می،خودت شاهد بودي که چطور توي اون وضع ناجورخدایا آورد سرِ سفره.اشون روزي حلال میبرداشت.

–ت از این سرِ تهرون برن اون سرِ تهرون تا یه روزي مردم بتونن راح

کند. برعکس نوشین اشکش در آمده. فاطمه سیگارش را به آرامی اش را به زور جمع میماهان خنده
کشد.می

کریم: خدایا روحش رو قرین رحمت کن! آمین!
همه: ( بسیار آرام ) آمین! 

دونم کسی کنم لااقل اونجا دیگه راحت و شاد زندگی کنه! میزو میآراشو داري.دونم هونوشین: خدایا بابامو به تو سپردم، می
که سرِ کار بمیره حکم شهادت داره... بابا فرامرز خدا رحمتت کنه! آمین!

همه: آمین! 
قا فرامرز ببخشید! اند )... ( مکثی از سرِ رنجوري میکند )... آعباس: ( همه به او خیره شده

سکوت
اي زشت و دردآور ) خندد. خندهفرامرز اونجا هم کارگري؟ ( مییا، نه بابا ماهان: خدا

-تو آدم بشو نیستی ابله -فاطمه: 
آورد ) آقا فرامرز ببخشید.... ( اداي عباس را درمیاهَاومدیم مثلاً یه چیزي کوفت کنیم...آخه این مسخره بازیا واسه چیه؟-ماهان: 

-زیر معلوم نیس چه بلایی سرش اومد اون ن همه مسخره بازي. اون بدبختکشته از ایب میاونم الان روحش داره عذا
بس کن بچه! -کریم: 

گی ماهان؟نوشین: چرا مزخرف می
بهم دوخت؟ ها؟ بابا مگه چکار کرده بود که باید اون وماهان: چرا حاضر نشدن پوله دیۀ بابا رو بدن؟ چرا بیمه سر و ته همه چی

-بازي کنن و بعدش مث سگ خاکش کنن با جونش هاي لجن اینطورحرومزاده
خفه شو بچه!-کریم: 

الان مامان فاطی فهمیدم.، نمیاون موقع که من یه بچه ریقو بودمکنم.لان ده ساله دارم بهش فکر میماهان: نه شما جواب بده! ا
ا هنوز سرد نشدین؟ ها؟ ما خر تشریف خواي جوابمو بدي؟ ها؟ بابا فرامرز چه بلایی سرش اومد که این همه ساله شمچی می
داریم؟

آفرین! زند ) آفرین به پسرِ باهوشم، آفرین، نه... بحق که شیرِ خودمو خوردي،میفاطمه: ( براي سامان کف
داریم! ( با آرنجش عباس را توننوشین: تورو خدا بس کنین. این همه مدت گذشته. ول کن ماهان. ما امشب کلی خبر خوب واسه

که بلند شود ) عباس یه حرفی داره.کند یک میتحر
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نه آقا عباس؟حرفاشو به ما زده.فاطمه: عباس که امروز
–نه ما امروز یه قولایی بهم دادیم نوشین: 

( به سخره )-آخی چه رمانتیک ماهان: 
ماهان تورو خداااا ( عصبانی )-نوشین: 
دد )خن( می-ه اینکه ضربۀ عصري جواب داده مثفاطمه:

مامان تورو خدا! -نوشین: 
شنویم! میفاطمه: باشه، بگو عباس،

سرش پایین است. دهد واش را قورت میشود. در حالی که لقمهعباس آرام بلند می
جود ) که خودمو به... عباس: راستش من... من... امروز... به نوشین قول دادم که... که... ( انگشتش را می

فاطمه: کمپ؟
کند. با سر تایید میعباس

دلسوزه زن و زندگیت شدي؟ یییهوهفاطمه: چی شد
شود. نوشین خوشحال و سرزنده و سرخوش است. نشیند و نوشین بلند میعباس می

نوشین: راستش من امروز جواب آزمایشمو گرفتم... باردارم! 
ریزد که بنوشد. ابه میلرزد. عباس نوشگیرد. نوشین دست و پایش میسکوتی سنگین خانه را می

فاطمه: احمق! 
فاطی! کریم: 

شه؟ خیلی احمقی تونه خوشبختت کنه؟ فکر کردي حالا اگه یه بچه بیاد همه چی عوض میاین آدم میفاطمه: تو فکر کردي 
نوشین! 

ترش کنم! خوام سرِ هیچ و پوچ خرابنوشین: مامان این زندگیه منه! نمی
درستش کنی؟ تونی فاطمه: فکر کردي می

زندگیه خودشونه! ،ماهان: ( در حال خوردن غذایش ) به تو چه مامان
فاطمه: تو کوفت کن!

گم! دخترم بهت تبریک میمونو بخوریم. آفرین عباس!س کن فاطی! بذار شامکریم: ب
خواستم همه رو خوشحال کنم!  می( اشک در چشمانش حلقه زده )نوشین: 

یچاره تو این وضعیت این چه کاریه کردي؟جا کردي! بفاطمه: بی
آلود ) تازه قرار شده با باباکریم حرف بزنیم که واسه عباس تو اتوبوسرانی یه کاري ( بغضامان عباس قول داده بذاره کنارنوشین: م

کنهجور 
-حتماً باباجون حتماً-کریم: 
گه مامان دی؛کرد کهند ساعت پیش تو اتاق زار زار گریه میچ،تو منو مسخره کردي؟ کی بودپس بریدین و دوختین.-فاطمه: 

-تونم، می خوام طلاق بگیرم و نمی
نظرم عوض شد.،خب-نوشین: 

خودتو مسخره کردي یا مارو؟شو بابا...فاطمه: خفه
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ود. رشود و بدون سلام به سمت اتاقش در انتهاي خانه میشود و راحله خیس آب وارد هال میال باز میدرِ ه
گذارد.رد گذرش بر کف خانه خطی خیس برجاي می

سکوت
شوند. ناگهانیِ راحله شوکه میهمه از این حضور

نوشین: چش بود؟ ( به فاطمه )
اینو کجاي دلم بذارم؟فاطمه: باز حتماً با کسی حرفش شده، 

شود که برود سري به راحله بزند. نوشین بلند می
کریم: بشین، الان درست نیس بري

عین خیالش نیس!فاطمه: خوش بحالش. نه سرخر داره نه بچه، نه هیچ کوفت و زهرماري، راحت،
( لقمه در دهان )-ماهان: عوضش خل و چل شده 

خفه! -فاطمه: 
ش از تنهاییه؛ زده به سرش طفلک.کریم: همه

؟خاله چشه!نوشین:
-شه زیش نیس، خودش به موقعش پیداش میفاطمه: چی

از دهن افتاد! ( در حال خوردن )-ماهان:
–مادربزرگ شم یه روزيکردمنمیوهیچ وقت فکرشفاطمه:

خندد )( میآداصلاً بهت نمی-کریم:
–کنمس... من که باور نمیآره آره این دختر دیوونهفاطمه:

جدیه واقعاً؟باباجونکریم:
گوشیتو پیدا نکردي؟ ( به عباس که آرام در حال ...چرا؟ ( کنایه به پدر )امان حالش خوب نیس. شما آره جدیه جدیه، منوشین:
است )کبابايتکهخوردن

خیال )( بیس:عبا
؟کریم: گمش کردي باز

کارش کرده. شه، معلوم نیس چهونوشین: خام
لمباند )( لقمه میبچه؟گوشیه یا حرففالان حرماهان: 

وئه؟تنوشین: پیشه 
( به شوخی )بازي در نیار پیشه خودتهماهان: 

خوام چکار؟ ( به ماهان )، من گوشیه اینو مینوشین: خودشم عین خیالش نیس
گم ( به سخره )گم، بچه رو میخل، گوشیو نمیماهان:

-فدا سرت،عباس: ول کن
فدا سرت،آد آقااوه اوه چه طاقچه بالا می-فاطمه: 

–شه پیدا میشهپیدا می،شارژ خالی کردهاًکریم: حتم
–آخرین بار گوشی دس تو بود بابا نوشین:

-دو دادم ( در حال خوردن آب ) به خودش و بعدش دیگه نمیکریم:
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زند ) با توام! نوشین! گوش بده! ( لب به غذا نمی-فاطمه: 
نوشین: چیه مامان؟ چیه؟

)کندست اشاره میهاي چینی قدیمیظرفه هال پراز که تیاي و بزرگقهوهۀبوففاطمه: اونو دوس داري؟ ( به 
نوشین: چیو؟

فاطمه: اونو دیگه! اون بوفه رو! 
نوشین: که چی؟

فاطمه: ماله تو! 
.شودمیسکوت

ن انگار که سعی فاطمه تنها در حال ور رفتن با قاشق و چنگالش است. همه منتظر واکنش نوشین هستند. نوشی
گذارد و به غذایش اش را بسیار مصنوعی و ناشیانه دوباره در ظرفش میلقمه.دارد از سنگ شدنش فرار کند

شود و همان طور؛ خیره می
نوشین: چی گفتی مامان؟

فاطمه: گفتم اون بوفه با همۀ ظرفاي توش ماله تو! 
( به ظرف  غذایش خیره شده )نوشین:

اشته باشن! چه مرگته؟ شما چتونه؟اي رو دفاطمه: چیه؟ همه آرزوشونه همچین بوفه
کنند آرام، آرام به خوردن. کنند که به خیر گذشته و شروع میهمه احساس می

فاطمه: تک تک اون ظرفا رو با خون و دل جم و جور کردم، اون گل قرمزآ رو از یه مغازه تو سبلان خریدم، یه آقاي ارمنی بود 
ه قیمتی گفت که منم زد. فک کنم یاش یه نمه گیج و مست میمه اون روز که رفتم مغازهآورد. یادکه همۀ جنساشو از ارمنستان می

خندد )...خندد، خیلی بلند و زشت هم مید برو که رفتم. ( می،شوسهگذاشتم تو کا
!کریم: فاطی!
( حالتی همراه با خواب آلودگی و خستگی دارد )نم!؟وووووفاطمه: جوو

کند. نوشین اشاره میبا سر به
( به نوشین )کنی؟گریه میاحمق چرافاطمه: 

کنی؟آخه چرا اینقدر این دخترو اذیت میکریم: لعنت بهت زن!
گوید )عباس: پاشو بریم خونه! ( آرام به نوشین می

-نیسچیزیمخوبم،:نوشین
گفتم؟چیمگه،مرگتهچهمعلومه-: فاطمه
داره؟معنیچهحرفااین:نوشین
حرفایی؟چه: فاطمه
-وزنیمیسرمتوبگینتبریکبهمکهاینجا: نوشین
!دارمتوکارايبهکارچ-: فاطمه
شم؟میداییدارممنینیآجیاش معلوم نیست )دیگه ئه ( موضعگهمیراس: ماهان
شدي؟خبردارکی.شهفداتباباالهی: کریم

! خیرسرمبگیرمجشنامشبخواستممیصب،امروز: نوشین
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دختر؟یاپسره: ماهان
!دونممیچهنشده،دوماهشهنوز: نوشین
)خنددمیریز( عباسبابا: ماهان
:...عباس
خوشحالی؟: فاطمه
نباشم؟چرا: نوشین
؟وضعاینتو: فاطمه
! مامانمنهزندگیه: نوشین
ما؟خریم،ماکوریم: فاطمه
-آريمیدرشورشوداريدیگهتوفاطی: کریم
! توناحمقانهکاراياینباآوردیندرشماهاشورشو-: فاطمه
-بزنیحرفهامبچهباطورایننداريحقنداري،حقنداري،حقتو:کریم
)آمیزکنایهوسخرهحالتبه( ...هاتبچه،ااخداواي؟هاتبچه-: فاطمه
! منهايبچه) خشمگین( !هامبچهآره،: کریم
! صلابتاینازکردمکف،پدريچه! اوووو: فاطمه
)تهدیدآمیزوآرام! ( نیومدهدرگندشتاکنیتمومشجاهمینبهتره: کریم
! خودتواسهشدياساسیمردیه! اومدخوشم... نه: فاطمه
)کندمیپرتظرفشدررااشلقمه! ( اهَ،دیگهکنبسمامان: ماهان
دهنمتودندونپدرم،زدممیحرفطوراینمادمبااگهمنمادرته؟بازدنحرفطرزچهاین! شوخفه) ماهانبه: ( فاطمه

-ذاشتنمی
! شدآرومشایداینتادهنمتوبزنیکیتوروخدابابا-: ماهان
)ماهانبه! ( لاشخوردهنوببند: فاطمه
)برودکهشودمیبلند! ( زهرمِارواینکرديکوفتمون: ماهان
)توامبا! ( دارمکارتونبتمرگبگیر: فاطمه
! بابابرو: ماهان
)پدرحرفبه! ( ماهان: کریم
) نشیندمیصندلیشبروگرددبرمیآرام! ( بینیشنمی: ماهان
!عباس: فاطمه
:...عباس
داشتی؟خبرتو: فاطمه
! نه: عباس
خواست؟میبچهدلت: فاطمه
! نه: عباس
بود؟ناخواسته: فاطمه
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)جريومتعجببسیار!!! ( مامان-: نوشین
! کنممیسوالشوهرتازدارمدهنتوببند: فاطمه
:...عباس
کنی؟میکاريسرخودتوچراخوادنمیبچهشوهرتوقتی: فاطمه
منه؟دستهمگه: نوشین
خواستی؟توعباس: فاطمه
! کنمکارشچهدیگهشده: عباس
)نوشینبه( کرديمیجلوگیريبایدتو: فاطمه
! خودمهزندگیه! ندارهربطیکسیبهبشه؟چیکه: نوشین
! خودتارزونیخودمه؟زندگیگیمیحالا! منهحلقتوزندگیت: فاطمه
! فاطیکنبس: کریم
شدم؟داربچهازدواجمبعدازسالچنددونیمی: فاطمه
! بدمتوضیحکسیبهشدنمداربچهراجبندارمدوسهمدیگه! کردهفرقشرایط: نوشین
)نوشینبه( بریم؟: عباس
! بخورشامتوعزیزم،نه: نوشین
) عباسبه! ( شديباباشدي،مردشدي،عزیزدیگهحالا: فاطمه
)ماهانبه( بیاري؟یخچالازآبغورموريمی،نوباباج: کریم
( اصلاً حالش خوب نیست )-حراجش کردم حراج خواد؟نمیکسی! سمساريدممیهاموعتیقههمۀفردا: فاطمه

خوردنغذاوسکوت
! ندارینلیاقتشوجهنم،به: فاطمه

وخردوخوردمیزمینبهخوردسرمیناگهان. گیردمیکریمسمتراظرف. آیدمیآبغورهظرفباماهان
. گیردمیفراجاراهمهآبغورهبوي. شودمیخاکشیر

! کشیديگندبهجاروهمه! پاچلفتیودست: فاطمه
.شدهچیحالاباباخب: ماهان
! نترکیدهکهبمب) فاطمهبه( کنیمیشلوغشچیه! سرتفدا: کریم

کنممیجمشبذا: نوشین
کناربروبرو،! نهدیگهشماآبجی،نه: ماهان
بالارممیمن: عباس
! بخوربشین،نوباباجکهنخوردي: کریم
! ندارماشتها: عباس
)بنشیندکهکندمیاشاره! ( عباس: نوشین
!دیگهندارمروبازیامسخرهاینحوصله: عباس
)بسیار عصبانی(خارهبگیر بشین مثه اینکه باز تنت می: فاطمه
.کندمینگاهچپ	چپفاطمهبهونشیندمیعباس
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! نذارعباسسرسربهتوروخدامامان: نوشین
!ستوفهباباخب: فاطمه

. شودمیاومتوجۀکریم. شدهخیرهآنهابهوهالپاگردرويایستادهآمدهراحله
شدي؟شکلیاینچراتو: کریم
چرا؟اومديزودبزن،کبابدستیهخانمنوشینسوگلیهمیمنتبهبیاعزیزم،بیا: فاطمه
! خالهسلام: نوشین
خاله؟گذشتخوش: ماهان

. نشیندمیفاطمهکناروآیدمیجواببیوآرامراحله
عزیزم؟خوبی: فاطمه
:...راحله
شده؟چیزي: فاطمه
.نه: راحله
خوردي؟شام: فاطمه
. نه: راحله
.  نزدمدسمن... بیا: فاطمه
.ندارماشتها: راحله
!بزنیمحرفبریمبخورخوشگلم،نشولوس: فاطمه
شده؟چینوشین: راحله
)خنددمی( مبچهشدهمامانناخواستهنشده،چیزي: فاطمه
نوشین؟گهمیراس) نوشینبه: ( راحله
...اهُوم: نوشین
)رفتارششدههستریککمی! ( بدهجوابدرست: راحله

. گیردمیراشاممیزسکوت
. گرفتهفراجاراهمهآبغورهبويِ. اندشدهخیرههمبههمه

! شدهبلندايآبغورهبويچه: راحله
! ماهانهگلِدسته: نوشین
)استآبغورههايشیشهکردنجمعحالدرنوشین( پرسیدم؟تواز: راحله
)اندازدمیدارمعنینگاهیعباسبه: ( نوشین
)گویدمیراحلهبهزیريزیر( خوردي؟چیزي: فاطمه
چی؟: راحله
هیچی: فاطمه
بود؟کیعروسیهخاله: ماهان
. بودباباتعروسیه: راحله
)کریمبه( چرانگفتی! باشهمباركبابا؟ئه: ماهان
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! نیشتوببندزهرمار،: کریم
سکوت

مرگتونه؟چهخواهردوتاشما: کریم
-شهمیمعلومشوقتبه:راحله
)راحلهبه( گیري؟میپاچهاینقدرتوچراشده؟چی-: کریم
)کندمیتعارفراحلهبهآبلیوانیک: ( فاطمه
!بپرسدخترتازخوام،نمی: راحله
!نوشین) شودمیهالواردآشپزخانهدرازتازهکهاندازدمینوشینبهنگاهی: ( کریم

! بابابله: نوشین
گه؟میچیاتخاله: کریم

گه؟میچی: نوشین
-پرسممیدارمتواز: کریم

! چشهخالهدونممیچهمنکردم؟بودستموکف-: نوشین
دونی؟نمی: راحله
دختر؟کرديکارچهباز: فاطمه
!نیسخوبحالشخالهمامان،ندارهخبرروحماصنمن: نوشین
چیه؟فازتخاله: ماهان
! شوساکتیکیتو: فاطمه
خوردي؟گهیچهکهگینمیراستشوچرانوشین: راحله
چشه؟خالهمامان: نوشین
راحله؟خوبهحالت: فاطمه
خوبه... حالم... من) بلند( مرگتونه؟چهشماها: راحله

سکوت
) راحلهبه! ( دخترماروکشتیبزن؟حرفتونیمی: فاطمه
-هنوزگیجمخودممن: راحله
!نوشین-: فاطمه
خوبی؟خاله: نوشین
شناسی؟میروفلاحیدکتر: راحله
!کی؟: نوشین
! خودتیخر: راحله
!چتونه؟شمابابااي: کریم
خونهاینتوخبرهچهببینمبذار-: فاطمه
)برودکهشودمیبلند! ( بهشتهپیششکوفتیهآسایشگاهاونکهخونهاینبهریدم: ماهان
! سرجاتبشین: کریم
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آخهچهمنبه: ماهان
کنی؟نمیزندگیخونهاینتومگه: کریم
داره؟ربطیچه: ماهان
! فهمیمیربطشو: فاطمه
)کندمیچکراهمراهشگوشیونشیندمیهمانجا: ( ماهان
)ماهانبه( مرديمیبایدالانکهبوديمرداگهتو: راحله
زنی؟نمیحرفتوچراخاله: عباس
غیرت؟باداريزبونم: راحله
گه؟میچیاین) نوشینبه! ( زهرماروکوفتوسرکوفتوفحشحالاتاصبازخونه،اینتوماکردیمگیريعجب: عباس
!گهمیچیدونممیچه: نوشین
چیه؟جریانشئهدکتراون) راحلهبه: ( عباس
.شدزهرماربهمکهدوستامازیکیعروسیهرفتمامشبسرمخیر: راحله
داره؟نوشینبهربطیچهچی؟که: عباس
گرفتی؟آزمایشتوجوابکیتونوشین: راحله
صبامروز: نوشین
صب؟امروز: راحله
! کردهرويزیادهکنمفکرکن،جمشروخالهخداتورومامان: نوشین
راحله؟آره: فاطمه
! گمنمیبیشتربارمیهنزدم،هیچیبهلبامشبمن: راحله
)کردهخیسراهایششیشهدیگربارانکهپنجرهسمتبردمیوکندمیبلندراراحله: ( فاطمه

. کنندمیجستجوراهمدیگرزدهبهتوساکتمیزرويهمه
. اندشدهخیرهآنباهمه.  کنندمیزمزمهرامشکوكهاییپچپچهراحلهوفاطمه

)نوشینبه( بریمپاشو: عباس
کند.فاطمه براي راحله قاطی میناگهان

!!دختر؟توگیمیمزخرفچرا: فاطمه
–بذارحالا: راحله

)نوشینسمتبه( کنولم-: فاطمه
-بذارفاطی: راحله
گه؟میچیاتخاله) نوشینبه: ( فاطمه
! نیسخوبحالشخالهگه؟میچی: نوشین
کیه؟مالهبچهاین) شمکشرويزندمی: ( فاطمه
!چی؟: نوشین
!مامان: ماهان
)کندجدانوشینازرافاطمهداردسعی! ( کنولم... دهنتاتوزنممی: فاطمه
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باز؟شدهچتفاطی؟شدهچی: کریم
! احمقدختركبدهمنوجواب: فاطمه
! زنی؟میمفتحرفچراخالهخب؟بگمچی) ترسیده: ( نوشین
) فاطمهبه! ( کنولش: عباس
! غیرتهبیتوئهسرِزیرکشیممیهرچیجاکش،عوضیهبکشدستتو:  فاطمه
خبره؟چهاینجاراحلهمرگتونه؟چهشماها) زندمیفریاد: ( کریم
کنه؟میکاريهمچینعاقلآدمآخه.بودگفتنمناز: راحله
آخه؟کاريچه: کریم
چی؟ینیفهمینمی! کاشتهبچه: راحله

گی دختر؟! ینی چی؟ چرا مزخرف مین؟کریم: بچه کاشت
شان زده. نوشین دست و پایش را گم کرده. عباس و ماهان هر دو خشک

بچه کاشته ینی چی؟!،فهممکریم: نمی
دست خدا صدا نداره. ت گه کاریه منو تو! فاطمه: ینی خاك بر سرمون شده، ینی کریم بفرما اینم از عاقب

کنی؟کریم: تو چه مرگته احمق؟ چرا همه چیو قاطی می
گه؟ ت چی میعباس: نوشین!! خاله

بینی حالش خوب نیس؟کنی؟ نمینوشین: تو که حرفاي اینو باور نمی
عباس: چرا دسپاچه شدي؟ 

کوري؟،مکشبینی از صب تا حالا از دست شماها چی مینوشین: نمی
عباس: چرا باید الان خبر دار شم؟

کنی؟ نوشین: تو اصن به این چیزا فکرم می
میگه؟ت چیعباس: جواب منو بده، خاله

کنه! گه، حسودیه مینوشین: مزخرف می
گیرد )خندش می( به نیشراحله: آخه بدبخت تو چی داري که من بهش باید حسودي کنم؟

کنه!هاشو سرِ من خالی میحالا اومده عقده،چی شدهاونجادونن خاله، معلوم نیسنوشین: بچه! همه می
-گذاشتی واسه منراحله: ببند دهنو آشغال، تو آبرو

-نذار دهنمو باز کنم-نوشین: 
م یه ماما پیدا کن؟یادته گفتی واسه-راحله: 

نوشین:...
-لال شدي چرا-راحله: 

چیه اشکالش کجاس؟-شین:نو
حیایی دختر، خیلی! لی بیراحله: خی

–حیام یا نوشین: من بی

فاطمه: بس کنین دیگه! ( بلند )
عباس: خاله، درس مث آدم بگو چی شده! 
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بپرسی؟، اصلاً جرئت داريبپرسز زنتراحله: ا
راحله برو تو اتاقت ( عصبانی )ریم:ک

رم، جا نمیهیچراحله: 
-حرف بزن ببینم چی؟وشین چی شدهکریم: ن
-هوش و حواس درس،خاله مستهگه، چی میدونمنمیهیچی،هیچی-نوشین: 
–کند ) خفه شو دخترة عوضیِ ( به او حمله می-راحله: 

( به راحله )!عباس: دستتو بکش
کنی دوایی؟راحله: بدبخت زنت تولۀ یکی دیگه تو شیکمشه، واسه من قلدرم قلدرم می

افتد.نوشین میها، صداي رگبار، قاشق از دست اهنگ،وتسک
کند که برود ) برو بمیر ( به عباس ) توام ( به نوشین )راحله: ( خودش را جمع می

کنند اورا از زیرِ دست و پايِ نوشین بیرون بکشند. صداي جیغ و همه سعی می.کندنوشین به راحله حمله می
کشد. راحله موهاي باس نوشین را بیرون میکند. ماهان مات مانده چه کند. عداد در خانه گوش را کر می

، بلوایی به پا شده. کشد سمت دیگرِ هالکند و مینوشین را به چنگ کشیده. فاطمه راحله جدا می
کند )( خودش را جمع و جور می-، ریديراحله: فاطی گندت بزنن با این بچه بزرگ کردنت

-مزخرف نگو آشغاله دگوري-نوشین: 
شووو! خفه-فاطمه: 
بابا آروم باشین دیگه ( عصبانی ) چه خبره اینجا؟ با توام نوشین!عباس:

زنه! الانم داره زرِ مفت می،دونم خاله چشه، یهویی از اون خراب شده هوار شده سرِ مانوشین: ( اشک ریزان ) نمی
عباس: اگه چیزي نیس پس این کارا ینی چی؟

زنه! نوشین: کدوم کارا؟ داره بهم تهمت می
گه کاري کردي که زده به سرت؟عباس: م

نوشین: نه. 
عباس: پس چه مرگته؟ این خر بازیا چیه پس؟

رود بیرون در حیاط ) ...زند زیر گریه و مینوشین: ولم کن ( می
بینی کریمفاطمه: می

کریم: هنوز حالیم نشده چی شده
اینا حالی کن چه بر سرمون اومدهراحله بهفاطمه:
-بده تحویل خودشون،بعد که زایید،گرفته که بچۀ یه سرخرو حامله شهبگم؟ نوشین پول به چه زبونیراحله: 
چی؟!!-عباس: 

راحله: همین که شنیدي! 
عباس: کی کفته؟ سرِ چی آخه؟ رو چه حسابی؟

راحله:  از خودش بپرس! 
عباس: دزند )س جوابمو بده! ( داد میر

راحله: چه مرگته؟ دردت گرفت با غیرت؟
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کنه! نمیگی، نوشین هیچ وقت همچین کاري: دروغ میعباس
شد؟فکر کردي خودم باورم می،رفتم زیرِ بارشگرنه هیچ وقت نمیدونستم دختر خواهرته وراحله: دکتر می گفت نمی

گی؟جدي میعباس: 
راحله: مگه باهات شوخی دارم؟

-موندستی گه کشیدیم به زندگیآید، دستیسرم میبینی چه بلاهایی دارهکریم، میبینی میفاطمه:
راحله واقعاً این حرفا راسته؟،بافیچرا آسمون ریسمون می-کریم: 

گفتم، ولی وگرنه صدسال سیاه به کسی نمیرازداري کنم،. طاقتشو نداشتمجهت..خود و بیآقا آخه من چرا باید بیراحله: کریم
-ید یه فکري به حال اونخب با،نایآخه مگه شماها غریبه

چرا ( قاطی کرده )چرا چراچرا این کارو کرده؟-عباس: 
دونی؟!راحله: واقعاً نمی

اي بکنه! همچین کارئه احمقانهفهمم چرا بایدنمیعباس:
کنی؟!کنی از خودت تعجب نمیراحله: تو وقتی اون کارئه احمقانه رو می

-کنیو قاطی میخود همه چییعباس: چرا ب
-پولپولهواسه ،احمق-راحله:

پول؟-عباس: 
کند؟ کی بود همین بعدازظهري از دیوار نیگاش کن، کی بود صب در مزونه اون بدبختو داشت واسه چندرغاز از ریشه میراحله:

-ئهآقا برشاهی که دهصاف بالا پرید با مخ خورد کف حیاط واسه دوزار 
مثه اینکه واقعاً حالت خوش نیس! -عباس: 

زنن که توپ توپی! آقا عباس دنیا دو روزه؟حالم سرئه جاشه! بدبخت چشات دارن داد میراحله: من
-بیارهبلا سرخودشجاییاین دختره تو این بارون نرهنبرو ببی( به فاطمه )بس کنین دیگه، -کریم: 
ره، جایی نداره که بره! ( به راحله ) حالا چه گلی به سرمون بزنیم؟جایی نمی-فاطمه: 

ه من نداره! راحله: ربطی ب
کریم: دکتر مگه آشناي تو نیس؟

راحله: نه. 
فاطمه: ئه ئه ئه دیدي این دخترة احمق دستی دستی گه کشید به زندگیش ( به کریم )

تو هم مقصري! کریم: 
تو بی گناهی؟فاطمه: 

کریم: تو مادرشی خیر سرت! 
فاطمه: پس تو چه کاره بودي؟

کاره.کریم: هیچ
نیستی؟فاطمه: تو پدرشون 

کریم: نه.
فاطمه: نیستی؟!

کریم: نه. 
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فاطمه:...
طور نیگام نکن! اونا هیچ وقت منو قبول نکردن! کریم: این

فاطمه:...
کند )فرامرز اشاره میعکسِکریم: همیشه پدرشون اون تو بوده! ( به قاب

فاطمه:...
پدر بودن! کریم: اونا همیشه بی

فاطمه:...
اهمیتی نداشت و نداره!ووخونۀ تويقت توکریم: حرف من هیچ و

فاطمه:...
که همیشه دادي! ،به همون چیزي ربط بديبازخواي همه چی رو حالا هم میکریم: 

فاطمه:...
کریم: چرا لال شدي؟ اگه جرئت داري بگو! 

شو کریم!فاطمه: خفه
گیرم! و گردن میراحت شی! بگو به خدا من همه چیکریم: بگو تا

کریم. ( رنجور )ه: فاطم
زند )گیرم! بگووووو ( داد میو گردن میکریم: باورکن! همه چی

ماهان: بابا!
کریم: من باباي تو نیستم ( خشمگین ) باباي تو اونجاس! 

شود که به اتاقش برود ) کند و بلند میراحله: فاطی ( نگاهی به او می
کریم: بشین شامتو بخور! ( به راحله )

میل ندارم!راحله: 
!بتمرگکنمکریم: خواهش می

نشیند شاید که ترسیده.اندازد و میراحله نگاهی به فاطمه می
عباس )کریم: برو دنبال نوشین، بیارش! ( به 

عباس:...
کریم: پاشو دیگه!

رود. عباس می
! اریاهان برو شربت معدة منو بکریم: م

رود. ماهان سمت آشپزخانه می
مونو بخوریم!باید شام،اطیکریم: بیا جلو ف

زند )فاطمه: ( لبخند زشتی می
کریم: ماهان قرصاي مادرتم بیار! 

سکوت
شوند. عباس با نوشین که خیس باران و اشک است در قاب درِ هال ظاهر می
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کند که هر دوشان روي میز شام بنشینند. اند. کریم اشاره میهمه به آنها خیره شده
رود و براي دهد. میها را به مادرش میشود. شربت را به کریم و قرصوارد هال میها و شربت ماهان با قرص

کریم یک .خوردا آب میهایش را باطمه قرصآورد که خودش را خشک کند. فاي مینوشین هم حوله
اند. شدهخورد. همه روي میز شام به کریم خیره اش را میشق از شربت معدهقا

کند ) میکریم: ( صدایش را صاف
کند به کشیدن. کند و شروع میگیرد. فاطمه سیگاري روشن میسکوتی شکل می

بینم. همیشه کابوس از جایی کابوس می،بینمکنم. اون شبا من خواب نمیکه بعضی شبا تو خواب ناله میندونیتون میکریم: همه
پایین هاي متروو از پلهنکنیدستاي منو ول می،نایهنوز بچهکند ) کهشه که شما دوتا ( به ماهان و نوشین اشاره میشروع می

مونم. من جا می. همیشهشینا با جمعیت وارد قطار میکنم اما شمکنم. مترو خیلی شلوغه، صداتون میدوید. دنبالتون میمی
گیرد. ماهان نیم اش میگریهزنه. ( ناگهان سخت یکی از توي تونل با صداي زنونه صدام میهمیشهیه ایستگاه خالی.ومونممی

تاریکی محض دنبال اون صدااونتوي،م توي تونلند. ) همیشه کشیده شدکند که سرجایش بنشیشود. به او اشاره میخیز می
یکی ،شه. فکرشو کنین توي اون تونل سردتر مینزدیک و واضحرم. صداها جلو و جلوتر میو ریل. از روي اون سنگا گردممی

.سقف خودشو دار زدهببینی یکی آویزونه ،شدید بخور تو صورتت از سقف تونلدونی کیه. بعد یهو، یهو یه نورِ صدات کنه و ن
ش و همیشه باید کلی شکستهفهمی چیه. سرش افتاده رو گردنِگه که نمیداره بهت با صدایی خفه و گنگ یه چیزایی مییارو 

م تازگی داره. خوب که بهش خیره و بارها اون کابوسو دیدم اما همیشه واسهکه بارهاگه. با اینسعی کنم تا بفهمم کیه و چی می
کشمت، کریم ، کریم میکشمتگه؟ کریم میچی بهم میندونیکند ) میباباتون ( گریه می،مکث ) فرامرزئه( بینم که شم میمی
–گیره و منم باهردومونو زیر می،آدوبعد یه قطار به سرعت می. کشمتمی

ریزد. عباس براي کریم لیوان آبی اندازد و کمی اشک میگیرد و سر به زیر میش را به پیشانی میکریم دست
نوشد. کند و کمی آب میگذارد تا بنوشد. کریم سربلند میریزد. و جلویش میمی

! کریم: حالا شامتونو بخورین
ون آنکه دست به غذایشان بزنند.شوند بدکند به خوردن و همه به او خیره میکریم شروع می

مبهوت مانده به هکر فرو رفته، عباسِ له شده، راحلشرمزده، ماهان به فکند؛ با وجود نوشینِ خیسِك مینور آرام صحنه را تر
خورد تا گریه نکند. میغذاکریم،کشداش سیگار میاه آلود همیشگیکریم، فاطمه که در بغض گن

94ه آبانما20شنبه سه
میثم فرهمندیان


